سرزمینِ ویرانِ هرزِ خراب و بی‌حاصل
قصه‌ی ترجمه و خوانشِ بی‌پایان یک شعر




حامد کاشانی
منظومه‌ی بلند“The waste land”  اثر تی.اس. الیوت را از تک شاهکارهای شعر و ادب قرن بیستم می‌خوانند. شعری که از دل معماری عظیم فکری، پیوندهای بی‌شمار و بی‌نظیر با سایر شعرها و سنت‌های ادبی تاریخ، خصلتی چند لحنی و چند صدایی‌، رفت و آمد مدام اسطوره‌ها، ارجاعات و نشانه‌ها و ارتباطات شبکه‌ای و حساب شده‌ی آن‌ها با هم، ساختارهای فرمی کلاسیک و نو و موزون و تکنیکی، زاییده‌ای مدرن می‌رویاند که زندگی و ملال انسان مدرن را در کنار تمام دستاوردهای مهم‌اش، تصویر کرده و روح آدمی را به سوی نوعی از معنویت و آموزه‌های مسیحایی باز می‌خواند. اما جدای تأثیری که این شعر بر ادبیات جهان گذاشته است، ماجرای ترجمه و تأثیر آن بر شعر فارسی (از دهه‌ی 30 و خصوصاً 40 تا کنون) نیز جالب و خواندنی است. در ادامه ترجمه‌های مختلف، فرازی از بخش آغازین شعر را می‌آورم تا خواننده‌ی عزیز قدری با انعکاس‌های گوناگون و متفاوت این شعر در ذهن برخی از مترجمان آن آشنا شود:
1- تدفین مرد‌گان
آوریل بی‌رحم‌ترین ماه‌هاست:
از خاک مرده گل یاس می‌رویاند
خواهش و خاطره را در هم می‌آمیزد
و ریشه‌های افسرده را با باران بهاری بر می‌انگیزد.
زمستان گرم نگاهمان می‌داشت:
زمین را با برف فراموشی می‌پوشاند،
و حیات ناچیزی از نک ریشه‌های خشک می‌نوشاند.
تابستان غافلگیرمان کرد:
بر فراز اشتارن‌برگرزه رسید و رگباری بارید.
ما در میان ستون‌ها پناه گرفتیم.
در آفتاب به راه افتادیم و در «هوفگارتن» قهوه‌ای خوردیم و ساعتی صحبت کردیم.
....
این ریشه‌ها که چنگ می‌زنند چیستند این شاخه‌ها که می‌بالند
از بطن این زباله‌دان، این سنگستان؟ ای پسر انسان، ...
(ترجمه‌ی جواد علافچی/سرزمین بی حاصل/ انتشارات نیلوفر)
حالا همین بخش را با ترجمه‌ی دیگری بخوانید:
آوریل ستمگرترین ماه‌هاست، گل‌های یاس را
از زمین مرده می‌رویاند، خواست و خاطره را
به هم می‌آمیزد، و ریشه‌های کرخت را
با باران بهاری بر می‌انگیزد.
زمستان گرم‌مان می‌داشت، خاک را
از برفی نسیان‌بار می‌پوشاند، و اندک حیاتی را
به آوندهای خشکیده توشه می‌داد.
تابستان غافلگیرمان می‌ساخت، از فراز اشتان‌برگرسه با رگباری از باران فرا می‌رسید، ما در شبستان توقف می‌کردیم، و آفتاب که می‌شد به راه‌مان می‌رفتیم، به هوفگارتن
و قهوه می‌نوشیدیم، و ساعتی گفت و گو می‌کردیم.
.....
چه هستند ریشه‌هایی که چنگ می‌اندازند، چه
شاخه‌هایی از این مزبله‌ی سنگلاخ می‌رویند؟ پسر انسان، ...
(ترجمه‌ی بهمن شعله‌ور/ سرزمین هرز/ نشر چشمه)
آخرین نمونه، برگردان متفاوت و در حقیقت برداشت و بازسرایی آزادی است که شاعر و مترجم فقید بیژن الهی انجام داده است:
جورِ فروردین نگر چون برمیارد ناز و نرگس از زمینِ مُرده، از گِل ، خَلطِ یاد و آرزو چون می‌کُنَد با مور مورِ ریشه‌ی لَس، ریشه‌ی افسرده ، زیرِ نم نم نسیان.
زمستان گرم‌مان می‌داشت، قوتِ لایموتِ ساقه در آوندِ خشکِ نیمه جان و گوش تا گوشِ زمین برفِ فراموشی.
و تابستان که غافلگیر می‌بارید روی تُرکمن صحرا چه رگباری، و ما در او به می‌ماندیم، دستاغوش.
و چون وا می‌گرفت و گوش تا گوشِ هوا خندان، ساعتی گپ در کنار ِ دشت گرگان ....
(ترجمه‌ی آزاد بیژن الهی /ارض موات / این شماره با تاخیر 6)
I. THE BURIAL OF THE DEAD

APRIL is the cruellest month, breeding
 

Lilacs out of the dead land, mixing
 

Memory and desire, stirring
 

Dull roots with spring rain.
 

Winter kept us warm, covering
         

Earth in forgetful snow, feeding
 

A little life with dried tubers.
 

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee
 

With a shower of rain; we stopped in the colonnade,
 

And went on in sunlight, into the Hofgarten,
  

And drank coffee, and talked for an hour.
 

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.
 

And when we were children, staying at the archduke’s,
 

My cousin’s, he took me out on a sled,
 

And I was frightened. He said, Marie,
  

Marie, hold on tight. And down we went.
 

In the mountains, there you feel free.
 

I read, much of the night, and go south in the winter.
 

What are the roots that clutch, what branches grow
 

Out of this stony rubbish? Son of man,
  

ترجمه‌های متعدد این شعر در زبان فارسی از دهه‌ی 30 تحت عنوان "سرزمین ویران" در جنگ هنر و ادب امروز با ترجمه‌ی آذر فریار (احتمالاً نام مستعار حسین رازی) به چاپ رسید و بعدها در دهه‌ی 40 ترجمه‌ی معروف بهمن شعله‌ور به نام "سرزمین هرز" (نام پیشنهادی ابراهیم گلستان) و هم‌چنین ترجمه‌ی جدیدتر آن به همراه تفسیر و شرح خوب جواد علافچی به عنوان "سرزمین بی‌حاصل" (انتشارات نیلوفر 1383) متشر شده است که نشان از توجه و اقبال اهل ادب ما به این شاهکار الیوت دارد.  
شاید یکی از دلایل این اقبال چنان که شفیعی کدکنی در کتاب "با چراغ و آینه" اشاره می‌کند افق تازه فکری و هستی‌شناختی است که در کوران شعر رومانتیک جهان (و شعر فارسی) توسط الیوت ترسیم شده است و تا حدی در آثار بلند فروغ و حتی اخوان تجلی یافته است. 
در این میان ضیاء موحد در کتاب "دیروز و امروز شعر فارسی" معتقد است این شعر تأثیری بر شعر ما نداشته است که البته برداشت من از گفته ی ایشان تأثیر عمیق، بنیادین، جریان‌ساز و فکری است و همین که منتقدان و مترجمان بسیاری نظیر محمدعلی حقوقی و بیژن الهی به این اثر ارجاع و اشاره‌ی زیاد می‌دهند، مؤید نوعی تأثیر و یا حداقل توجه به آن در محافل ادبی و شعری از دهه‌ی 40 تا کنون است. در ادامه و جهت نشان دادن تأثیرپذیری شعر معاصر فارسی از ترجمه‌ی فوق‌، بخشی از مقاله علی ثباتی(محقق آثارالیوت)  را که تحت عنوان "در وصف غیر که در وصف خویشتن" در سایت مدرسه شعر فارسی(31ام خرداد 1391) مرقوم شده با مجوز ایشان عیناً نقل می‌کنم.
"سرزمین بی‌حاصل" تی.اس.الیوت همواره در عرصه‌ی شعر مدرن فارسی تا همین امروز حضوری شبح‌وار داشته ا‌ست. من روی این موضوع کار میدانی و قیاسی نکرده‌ام ولی احتمال می‌دهم در هیچ زبانی به‌اندازه‌ی زبان فارسی شعر "سرزمین بی‌حاصل" الیوت ترجمه نشده باشد. نخستین بار در دهه‌ی 30، چنگیز مشیری، حمید عنایت و حسین رازی در "جنگ هنر و ادب امروز" - دفتر اول، بعدتر بهمن شعله‌ور در مجله‌ی آرش در دهه‌ی 40، و بعد از آن پرویز لشگری، بیژن الهی، شهریار شهیدی، حسن شهباز، جواد علاف‌چی، هومن عزیزی، شاپور احمدی، مهدی وهابی، و احتمالاً دیگرانی که از قلم افتاده‌اند نسخه‌ای از این منظومه‌ی بلند را به فارسی برگردانده‌اند و این تازه فقط یکی از شعرهای الیوت‌ است ورنه فهرستِ ترجمه‌ی آثار او بلند بالاتر از این حرف‌هاست. 
خود این موضوع که چرا این‌شعر این‌قدر به فارسی ترجمه شده‌ست می‌تواند دستمایه‌ی بحث ‌و تحلیلِ انتقادی و دردشناسانه‌ی فراوانی باشد ولی آن‌چه برای ما عجالتاً مهم‌ است تأثیر این شعر بر کلیتِ شعر مدرن فارسی‌ست. به‌هرحال، اخوان‌ثالث که از همان دهه‌ی 30 با الیوت آشنا بوده‌ست و در مقاله‌ی مفصل "دم‌زدنی چند در هوای تازه" درباره‌ی شعر احمد شاملو نقل‌قول‌هایی از الیوت و احتمالاً مقاله‌ی "سنت و قریحه‌ی فردی" او را از حسین رازی (اولین مترجم "سرزمین بی‌حاصل" به فارسی) می‌آورد و با استناد به آرای او بر مرکزیت و محوریت "من" در شعرهای "هوای‌تازه‌"ی شاملو خرده گرفته بر ضرورت شخصیت‌زدایی شاعر و زدودن ردپای "منِ" شاعر از شعرش تأکید می‌کند. 
علاوه‌براین،‌ وضعیتی آخرالزمانی – یا به‌بیانی دقیق‌تر پساآخرالزمانی – بر فضای کلیِ این شعر تفوق دارد و تمامیتِ تاریخ گذشته، تاریخ اساطیری و دینی و واقعی در دل روزمرگیِ شهری، صنعتی و مدرن تجلیِ نمادین پیدا می‌کند و مثلاً صدای بوق‌بوق ماشین در خیابان با صدای ارابه‌ی زمان یکی می‌شود و رودخانه‌ی تیمز با پژواکی از گذشته‌ی الهام‌بخش و رازآمیزش و بِشکوه‌اش، که محمل جشن‌ و شادمانی آئینی بود، بستری می‌شود از جریان عفنِ آشغال‌های تفرج‌کنند‌گانِ شهری، بستری آکنده از ته‌سیگار، بطری خالی، دست‌مال مصرف‌شده، و چیزهایی ازاین‌دست. شعر وضعیتی‌ را برمی‌سازد که همه‌چیز جز روزمر‌گیِ محض پایان یافته تاریخ تماماً از زایش و آیند‌گی خویش تهی شده‌ است؛ منطق مفصل‌بندی عناصر، گزاره‌ها و بندها و قطعه‌های شعر و نیز ترکیب‌بندیِ عناصر لحنی و کلامیِ آن چنان‌ است که شعر در تمامیت خود بین کلامی فخیم، آرکائیک یا باستانی، طنزآمیز، گفت‌وگووار، ترانه‌وار، و عامیانه مدام رفت‌وبرگشت و نوسان می‌کند، آن‌هم با کثرتی از ضرب‌آهنگ‌ها و آمیزه‌ای از وزن و بی‌وزنی که ساختاری موسیقایی و عمیقاً پیچیده‌ به اثر می‌بخشند، و این‌همه خود از کارکردهای اجتناب‌ناپذیرِ همان منطق مفصل‌بندی یادشده‌ است که اس ‌و اساسِ "سرزمین بی‌حاصل" و هر اثر سترگ دیگری را شکل می‌دهد؛ حتي از فرط تداول این منطق و این شکل از ادبیات در زبان انگلیسی برای‌ش صفتی هم سکه‌ زده‌اند و منظومه‌هایی که از جنسِ "سرزمین بی‌حاصل" باشند را "ویست‌لندیش لیترِچِر" یا "ادبیاتِ سرزمین‌بی‌حاصلی" می‌گویند. 
به‌هرحال، شعرهای دیگر متقدم الویت نیز از همین گونه‌اند. برای مثال شعر "پیرمردک" (جرانسیون) و نیز شعر "سرود عاشقانه‌ی جی.آلفرد.پروف‌راک" که شعر دوم در فارسی هم‌پای "سرزمین بی‌حاصل" شهرت داشته تأثیرگذار بوده ا‌ست و محمد آزرم نیز بین "ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد" فروغ فرخزاد و این شعر الیوت از حیث زبان، لحن، اقتصادِ بیان و منطقِ سطربندی همانندی‌های را تشخیص داده‌ست.‌ می‌توان گفت در شعر "پیرمردک" که بنا بود مقدمه‌ای بر "سرزمین بی‌حاصل" باشد اما با مخالفت ازرا پاوند از مجموعه بیرون آورده شد امر تاریخی پررنگ‌تر است و با تصاویر روزمره‌ی شهری چندان سروکار نداریم، مثلاً با میهمان‌خانه‌ای ناکجا آبادی سروکار داریم و پیرمردی مندرس و بی‌خاطره که به صدای ریسیدنِ باد در ماسوره‌های تهی گوش می‌دهند و در کنج خلوت خویش به‌ زیر شکنجی بادپیچ آرام‌آرام می‌پوسد، او از نبرد واترلو و جنگ‌های اسپارت‌ها با امپراتوری هخامنشیان می‌گوید، جنگ‌هایی که او در آن‌ها شرکت نداشته‌ است و کسب‌افتخار نکرده ا‌ست، از وقایع عظیم تاریخی حرف می‌زند، ولی به این همه بی‌تفاوت‌ست و این‌ها را صرفاً حاصل خدعه‌های شرورانه‌ هستی و اراده‌ی وسوسه‌آمیز تاریخ می‌داند؛ اما در شعر "سرود عاشقانه‌ی جی.آلفرد.پروف‌راک" زوال و انحطاط حیات شهری برجسته‌ترست و مدام به سراغ تصاویری از کافه‌ها، رستوران‌های خاک‌گرفته‌ی ارزان و هتل‌های یک‌شبه‌ و میهمانی‌های چای‌نوشی و شایعه‌پراکنی‌های شام‌گاه عودت داده می‌شویم هم‌ در آن ‌حال که مهی زردفام و جانورآسا به گرد خانه‌ها پیچیده پشت و پوزه بر پنجره‌ها می‌ساید؛ و، از آن طرف، در منظومه‌ی "سرزمین بی‌حاصل" امر دینی- اسطوری‌ای دست‌بالا را دارد، و قلم به دست انجیل، اوپانیشادهای سانسکریت‌زبان، نقاشی‌های وهم‌آگینِ هیرونیموس بوش کلاسیک، کتاب‌ حزقیال نبی و اعترافات آگوستین قدیس ا‌‌ست؛ اما فرقی نمی‌کند در نهایت منطق درونیِ مفصل‌بندی هر سه شعر بلند الیوت کما بیش منطقی‌ است هم‌سان که در هرکدام‌شان کیفیاتِ مشخصی برجسته‌تر شده‌‌اند. 
به‌هرترتیب، ردپای این نوع از منطقِ مفصل‌بندی را می‌شود در شعرهای معینی در تاریخ شعر مدرن فارسی پی گرفت. "آیه‌های زمینی" فروغ فرخ‌زاد، و "ناگه غروب کدامین ستاره"ی اخوان‌ثالث نمونه‌هایی متقدم محسوب می‌شوند. جدال امر تاریخی، اسطوره‌ای، دینی، ملی و امر روزمره‌ی شهری؛ جدال اصالت و شکوه از دست رفته با یکسانی و سترونیِ حیاتِ کلان‌شهری؛ جدالی که با بیانی دوگانه، با تصاویر سترون، و لحنی فاخر در هر دو شعر کارکردی بارز دارد. افزون‌براین، این شعرها مشخصاً صور خیالی دوگانه را بسط می‌دهند که در دل اشیاي‌ روزمره ی روح تاریخی را حلول داده غیاب اصالت را آفتابی می‌کند. 
از دیگر سو، زوال زیست‌بوم شهری در این دو شعر با جزئی‌ترین تصاویر و دقیق‌ترین توصیفات انعکاس داده می‌شود. در شعر اخوان‌ثالث با تصاویری سروکار داریم از جنس چرک‌مرد‌گیِ فضای شبانه‌ی شهر با "ابر و نفس‌دودهای‌ش"؛ با "می‌خانه‌های غم‌آلود" و کثیف‌ش با "پی‌خان‌های پر چرک و چربی" و نیز جوانی ژنده‌پوش که خود را به بیماری صرع زده با سر در جوی لجن می‌افتد و جریانی از خون و لجن که در جوی عفن راه می‌گشاید. در شعر فروغ نیز بحث از "مرداب‌های گس و مسموم الکل" و "انبوه بی‌تحرک روشنفکران‌‌"ست، و تعدی افراد  به دیگران و تصاویری از قساوت و خشونت و از خودبیگانگیِ یک‌یکِ شهروندان که فضای شعر را تماماً آکنده‌ است.
 از حیث زبان، اخوان‌ثالث به بیانی فخیم و آهنگین در سبک خراسانی، که شیوه‌ی معمول کار اوست، روی می‌آورد و فروغ نیز به‌لطف لحنِ کتاب مقدس و سطرهایی آیه‌وار امر اسطوره‌ای را در دل اکنون و در بطن روزمرگی حلول می‌دهد. و جالب این‌که سال‌ها بعد، یعنی در کتاب "نام دیگر دوزخ" شاپور جورکش که در سال 1379 توسط نشر آگه درمی‌آید، همین منطق مفصل‌بندیِ "سرزمین بی‌حاصلی" به‌شکلی پیچیده‌تر باز سروکله‌ش پیدا می‌شود. شعر جورکش بیش‌تر در فضای اسطوره‌ای سیر می‌کند و با درون‌مایه‌ی مرگ و باززایی که از قضا درون‌مایه‌ی اصلی "سرزمین بی‌حاصل" نیز بوده‌ است درگیر می‌شود و انبوهی از ارجاعات پی‌درپی و پردامنه را در دل خویش جای داده‌ است: انواع آیین‌های اساطیری از مصر باستان گرفته تا اساطیر یونانی، متون عرفانی و دینی اسلامی، تلمیحات قرآنی (به‌ویژه تفسیر سورآبادی)، تاریخ ایران و تاریخ جهان، تا اعتقادات و ترانه‌های عوام را – درست مثل سه شعر یادشده‌ی الیوت. کثرت ارجاع‌های اسطوره‌ای و کارکرد بینامتنی و شبکه‌مانند این متن با متن‌های دیگر تردیدی به جای نمی‌گذارد که با اجرایی دیگر از منطق مفصل‌بندی "سرزمین بی‌حاصل" سروکار داریم. "سرزمین بی‌حاصل" دربردارنده‌ی تلمیحاتی به اسطوره‌ی باززایی و ارجاعی به ایزیس، از اسطوره‌های مصر باستان، است وقتی‌که ایزیس پاره‌پاره‌های بدن اوزیریس را در نقاط مختلف زمین می‌کارد تا دیگرباره بشکوفند و از را زمین برویند. 
در بخش اول این منظومه، یعنی "خاک‌سپاری مرده"، مثل بخش اول "نام دیگر دوزخ"، مسئله‌ی خاک‌کردن خدایِ قربانی و بازرُستن و احیای او از دل خاک را می‌توان دید و همین تلمیح عیناً در بخش اول شعر جورکش با فحوا و دلالت‌هایی مشابه آمده‌ست. 
در خاتمه ضمن ارجاع خوانندگان گرامی به ترجمه‌های موجود تحت عنوان (سرزمین بی‌حاصل و سرزمین هرز) یادآور می‌شوم شعر فوق بدون مراجعه به توضیحات، پانوشت‌ها، ارجاعات، تفسیرها و مقالات تکمیلی آن به سختی خوانده و فهمیده می‌شود زیرا الیوت کلیدهای خوانش آن را در جاي جاي شعر و بیرون آن قرار داده تا خواننده را به فکر و تعمق وادارد و برای راه رفتن در دالان‌های تو در توی آن سعی و جهد کند.
